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Abstract 
Recognizing the logic of classifying various types of social injuries from the perspective of 
the Qur'an and hadiths is an important issue that has been less studied. By what criterion or 
criteria can such a goal be achieved? Reflection on verses and hadiths shows that there is a 
hierarchy of deviations that can be classified by multiple criteria. The severity and 
importance of forbidding an issue, insisting on committing anomalies and sins, promoting 
and revealing it in society, and belittling it are among the criteria specified in the narrations 
as a criterion. What they have in common is that any sin that shows a person's lack of 
worship or religious observance, or that committing it undermines values in society, is one 
of the great anomalies that is called a great sin. In addition, to understand the wisdom and 
criterion of the severity of the prohibition of an anomaly in Islam, one can be arrogant 
towards religion, what changes the Islamic identity of the individual and society, and 
weakening the capabilities of society are among the criteria that can lead to a series of 
deviations and social injuries. Classify below. 

Keywords: Social Injuries, Deviations, Logic of Classification of Social Injuries.

.................................................................................................................................................................
*. Date of Reception: 2020/12/01, Date of Acceptation: 2021/02/13 



 های اجتماعی در قرآن و روایات بندی آسیب منطق طبقه
 

   ۶۱  

 

 هاي اجتماعی در قرآن و روایات بندي آسیب منطق طبقه
 

 *نصرالله آقاجانی

 ، قمباقرالعلوم(ع)استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه 

Email: nasraqajani@gmail.com 

 چکیده 
مهمی است که کمتر مورد  ۀقرآن و روایات مسئلهای اجتماعی از منظر  بندی انواع آسیب بازشناسی منطق طبقه

توان به چنین هدفی دست یافت؟ تأمل در آیات و روایات  ی مییها بررسی قرار گرفته است. با چه ملاک یا ملاک
بندی کرد. شدت  توان آنها را طبقه های متکثری می مراتبی از انحرافات وجود دارد که با ملاک دهد که سلسله نشان می

 آن در جامعه و کوچک کردن ترویج و آشکار ناهنجاری و گناه، انجام بر نهی از یک موضوع، اصرارو اهمیت 
عنوان معیار تصریح شده است. قدر مشترک آنها این است که هر  است که در روایات به ییشمردن آن از معیارها

ها را در جامعه به  اب آن تضعیف ارزشمبالاتی فردی در تعبد و تقید دینی او باشد یا ارتک بی ۀدهند گناهی که نشان
شود. به علاوه، برای فهم حکمت و  های بزرگی است که از آن به گناه کبیره یاد می دنبال داشته باشد، جزء ناهنجاری

 هویت توان استکبار ورزیدن در برابر دین، آنچه سبب تغییر ملاک شدت نهی از یک ناهنجاری در اسلام، می
ای از  تواند مجموعه است که می ییها جامعه از جمله ملاک های توانمندی ود و تضعیفجامعه ش و فرد اسلامی

 بندی کند. های اجتماعی را در ذیل خود طبقه انحرافات و آسیب
 های اجتماعی. بندی آسیب های اجتماعی، انحرافات، منطق طبقه آسیبها:  کلیدواژه
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مقدمه
شناسی است که به مطالعه انواع انحرافات، تبیین علت  امعههای مهم ج شناسی اجتماعی یکی از حوزه آسیب

شود از  یه در این حوزه اجتماعی بررسی مکپردازد. معمولاً آنچه  پیدایش آنها و پیامدها و راهکارهای درمان آنها می
شده،  های مختلفی انجام کند. در این حوزه، تاکنون پژوهش ن تجاوز نمییچند ناهنجاری و رفتارهای کجروانه مع

بندی  نه نگارش شده است. با این وصف درباره ملاک و منطق طبقهیویژه از منظر اسلامی آثار خوبی در این زم به
نه یهای اجتماعی از منظر اسلام بسیار اندک بررسی و تحقیق به عمل آمده است و هیچ اثر مستقلی در این زم آسیب

ای به انواع انحرافات  ه محققان اجتماعی غالباً نگاه گستردهمشاهده نشده است. شاید همین یکی از عواملی باشد ک
از نصوص قرآن و  ییها اند. هدف اصلی این پژوهش، تلاش برای کشف ملاک های اجتماعی نداشته و آسیب

های اجتماعی پرداخت. البته  بندی انحرافات و آسیب روایات است که بر اساس آن بتوان با منطق روشنی به طبقه
های مربوطه و نیز برخی از  ترین انحراف های مورد بررسی، به برخی از مهم ود در ذیل ملاکش تلاش می

آن در روایات اشاره شود. یها بندی طبقه

چیستی انحراف اجتماعی
 رفتارشان آن اساس بر رود می انتظار هکاست  اجتماعی گروه یک یاعضا نیب یکمشتر اریمع ۀدهند نشان هنجار،

 ،١٣٧٦ اران،کشود (گولد و هم می ذیتنف منفی و مثبت های مجازات قیطر از ییهمنوا نیا و دهند، لکش را
 تا شخص معنا، نیا طبق. ندیگو یم بهنجار رد،یگ لکش هنجارها اساس بر هک را شناسان، رفتاری ). جامعه٥٧٩ص
 اران،کد (گولد و همباش هماهنگ و سازگار خود ۀجامع فرهنگی -اخلاقی ضوابط با هک شود می تلقی بهنجار ییجا

دیگر فرق خواهد کرد. البته  ۀای به جامع ، هنجارها امری نسبی بوده و از جامعهف فوقیتعر). طبق ٨٣٠ص ،١٣٧٦
نماید، ولی از منظر دیگر مبتلا به نسبیت است و  این تعریف با نظر به توصیف واقعیت خارجی هر چند عینی می

لات فراوانی دارد که در محل خود باید بررسی شود. از نظر اسلام، مبنای نسبیت از جهت معرفتی و ارزشی اشکا
 در مقابلِ  آنها باشد.کننده  محققو بوده های والای انسانی و اسلامی  رزشاه موافق با کرفتار بهنجار رفتاری است 

 مک دست »انحراف« فیتعر شناسان، در نظر جامعه . ازداردوجود جروی و انحراف کا یرفتار بهنجار، رفتار نابهنجار 
 مردم از ادییز تعداد نظر از اً،یشود. ثان جامعه مهم هنجارهای نقض باعث خاص رفتار آن اولاً،: است لیدخ دیق دو

 ژهیو تیاهم اجتماعی هنجارهای همه هکنیا به توجه با شناختی، جامعه دگاهید از ن،یبنابرا. باشد مجازات قابل
 هک است اهتمام مورد هنجارها نقض از دسته آن رد،یگ قرار اغماض مورد ستا نکمم آنها با ییهمنوا عدم و ندارند
کید ١٦٩ص ،١٣٧٤شود (رابرتسون،  تلقی گناه مردم از ادییز عده توسط مخالفت با هنجارهای مهم «د یبر ق). تأ

های  یه وجود انحرافات و ناهنجارکفرض است  شین پیمبتنی بر ادر تعریف کجروی و انحراف، » اجتماعی
جروی تلقی کد انحراف و یلذا هر نوع ناهنجاری را نبا، عی استیطب یای تا حدودی امر اجتماعی در هر جامعه
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البته اشکالاتی بر  رد.یه مخالفت با هنجارهای مهم صورت گکانحراف اجتماعی وقتی مورد توجه است ، بلکه ردک
ه قابل اغماض باشد، کنحوی ه جوامع، بحد خاصی از انحرافات در همه  یکوجود  این مبنا مترتب است؛ زیرا

 ییگرا متأثر از مبنای نسبیت ی، علاوه بر آن چنین رویکردندکرا نفی  آنبی یآس وت ناهنجاری یتواند ماه گاه نمی چیه
بر خلاف  شود (رفتاری که مید کیشتر بر رفتار تأیف انحراف بیدر تعر). همچنین، ٢٣ص ،١٣٨١است (آقاجانی، 
ها و  شیها، گرا شهیاندن است کنیست؛ زیرا ممرفتار تنها منحصر به حوزه ه انحرافات کحال آن و)؛ هنجارها باشد

منشأ رفتارهای  اساساً  بالاترین انحراف بوده و خود منشأ انحرافات رفتاری و غیررفتاری دیگری است. هکاحساساتی 
جروی و کف یدر تعر، نیبنابرا گردد. رمیهای انحرافی ب شیها و گرا ها، ارزش شهیجروی رفتاری به اندکانحرافی و 

ه کزی یهر چ«م و ینکر کفتر  م، بهتر است جامعیداشته باش» رفتار خلاف هنجار«ز روی که تمرکانحراف، بجای آن
و گرایش باشد. بنابراین،  شهیاند هر چند از جنس مینکجروی تلقی کعنوان انحراف و  را به» بر خلاف هنجارها است

ه کگردد  ده، ارزش، هنجار و رفتاری مییشامل هر نوع عق هکای خواهد بود  مقوله گسترده انحرافات اجتماعی
 کملا). با توجه به اینکه ٢٤-٢٥ص ،١٣٨١(آقاجانی،  ندک ای را مخدوش می ها و عقائد جامعه هنجارها، ارزش

هر ، ت خداوند متعال استت و خواسیبا مشآنها هماهنگی  ،ها، هنجارها و رفتارها شه، عقائد، ارزشیت اندیمشروع
بِعُوهُ« شود. عنوان انحراف محسوب می به، نی باشدین چارچوب دیچه خلاف ا نَّ هذا صِراطِی مُسْتَقِیماً فَاتَّ

َ
(انعام:  »وَ أ

عنوان  م بوده، بهیرمستقین خداست، پس هر چه خلاف آن باشد غیم، دیمستقاه دگاه قرآن، تنها ریاگر از د). ١٥٣
، از باشدجامعه از جامعه برخاسته باشد یا آثار و پیامدهایش متوجه ن انحرافی یخواهد شد و اگر چنتلقی » انحراف«
توان انحراف  می ،نیبنابرا شود. اد میی» انحراف اجتماعی«رده و به عنوان کدا یژگی اجتماعی پین جهت ویا

عت الهی یه بر خلاف شرکو رفتاری ده، ارزش، هنجار یهر نوع ا« رد:کف ین تعریدگاه قرآن را چنیاجتماعی از د
های اجتماعی را هرچند  آسیب .)١٣٠ص ،١٣٨١(آقاجانی، » ر گذاردیا بر آن تأثی(اسلام) باشد و از جامعه بر آمده 

دانند، ولی در این مقاله مقصود از آسیب اجتماعی همان انحراف  پیامدهای آسیبی کجروی و انحرافات اجتماعی می
ای آسیبی و نامطلوب است که البته آثار و پیامدهای آسیبی را  انحراف اجتماعی خود پدیدهاجتماعی است؛ زیرا هر 

هم به دنبال دارد.

هاي اجتماعی بندي آسیب طبقه
ها، وجود  یز هنجارها و ناهنجاریها و ن ها و ضدارزش های ارزش یژگیی از ویکته مهم است که کتوجه به این ن

له از دو جهت قابل ملاحظه ئن مسیش جامعه نسبت به آنها است. ایتمام و گرات و شدت اهیمراتبی از اهم سلسله
مال و کعنصر ارزشی و رفتاری با  یکعنی با توجه به رابطه یه بر حسب واقع (کمراتبی  سلسله ه،کنیاول ا است:

نی و یمراتب ع لسلهسبیند.  مراتبی می چگونه آنها را به صورت سلسلهجامعه ه، کنیوم اد. ) وجود داردیسعادت انسان
ن یهم زینل ئادیها و در راستای آن باشد، و فرض ا مراتب واقعی ارزش تواند متأثر از سلسله ها می اجتماعی ارزش

عنصر فرهنگی در  یکگاه یتوجه به جا). ٤٦ص ،١٣٨١شود (آقاجانی،  چنین چیزی محقق نمی است، ولی ضرورتاً 
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ر مرتن، در مطالعه یت به تعبین خصوصیدهد و ا آن را به ما نشان می رییپذ مراتب ارزشی آن، مقدار انعطاف سلسله
 ).٦٨ص ،١٣٧٦(مرتن،  ت استیار حائز اهمیجروی بسک

شناختی  های آسیب های اجتماعی، جایگاه و اهمیت آنها را ترسیم کرده و اولویت بندی انحرافات و آسیب طبقه
گذاری فرهنگی و اجتماعی در  تری دارد و باید در سیاستاهمیت بیش ییها را نشان خواهد داد که مثلاً چه آسیب

ازمند ینآنها  بندی طبقهو ع قرار دارند یار گسترده و وسیفی بسیانحرافات اجتماعی در طاولویت توجه قرار گیرد. 
در این باره بیان شده است:ارهای مختلفی یاست. مع کملا

، ا عدم آگاهییشود  میانجام ، آنافراد به ا از روی آگاهی یآگاهی و عدم آگاهی افراد: رفتار انحرافی، ملاک  .١
گاهانه ( گاهانه است یا ناآ )؛٤٠ص ،١٣٧٣خاوندی، یشلذا کجروی یا آ

خاوندی، یش( منفیبرخی دیگر کارکرد و دارد مثبت ها کارکرد  ملاک کارکردی: یعنی برخی از کجروی .٢
)؛٤٠ص ،١٣٧٣

، انحراف را زده نشده باشدبرچسب انحراف هنوز جرو، کفرد یعنی هر گاه به برچسب انحراف: ملاک  .٣
 ،١٣٧٤ستوده، ( ندیگو انحراف ثانونی می را آندریافت کند، برچسب انحراف را  لی اگرند، وین گوینخست
)؛٣٤ص

شود، به آن  آن بکشود، آن را فردی، اما اگر گروه مرتکجروی ب کفرد مرتهرگاه بر حسب عامل انحراف:  .٤
)؛٣٤ص ،١٣٧٤ستوده، ( ندیگروهی گو

با خشونت، به انواعی آن  ا عدم همراهییبا توجه به همراهی های اجتماعی را  . همراهی با خشونت: گاه آسیب٥
)؛١٣٩-١٦٢ص ،١٣٧٧دنز، یگ( نندک م مییتقس

های اجتماعی را بر اساس استفاده مجرمین از  : گاه آسیبومت و قدرتکن در حیگاه مجرمیبر حسب جا .٦
 نندک م مییافته بودن جرائم و عدم آن، به انواع مختلفی تقسیز سازمان یو عدم آن و ناه حکومتی خود جایگ

).١٣٩-١٦٢ص ،١٣٧٧دنز، یگ(

های اجتماعی از منظر نصوص اسلامی اعم از قرآن  بندی آسیب هدف این مقاله، کشف معیار یا معیارهای طبقه
أمل و ریزبینی خاصی است.رسد نیازمند به ت و روایات است که به نظر می

هاي اجتماعی آسیب بندي رتبه و روائی در قرآنی منطق
در این باره وجود  ییها چه ملاکرد؟ ک کشف، یبندی انحرافات را مطابق با منطق قرآن توان نوعی از طبقه ا مییآ

آنها  ۀتردید هم یاست و ب فراوانی در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفتهاجتماعی های  و آسیبانحرافات  کش یدارد؟ ب



های اجتماعی در قرآن و روایات بندی آسیب منطق طبقه

۶۵

 ۀدهند نشانخود  ۀبه کار رفته است و این به نوب» بائرک«از انحرافات وصف برخی  در یک رتبه نیستند. هرچند برای
گیرد  ای از انحرافات ذیل آن قرار می . با این وصف، مجموعهمراتبی از قبح و زشتی در انحرافات است وجود سلسله
رْ عَنْکمْ «بندی خواهیم بود.  ند ملاکی دیگر برای تفکیک و طبقهخود نیازم ۀکه باز به نوب إِنْ تَجْتَنِبُوا کبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکفِّ

تر است، معنی  کوچکه از او کگری یز دیبا توجه به چ کهاسی است یمفهومی ق ی،زیچبزرگی ). ٣١(نساء:  »سَیئاتِکمْ 
 کوچکو » هریصغ«ه برخی از گناهان مورد نهی خدا، کشود  استفاده میگونه  نیا» بائر...ک«ر یلذا از تعب، ندک دا مییپ

البته روشن است که اگر نسبت انسان مخلوق با خدای خالق را در نظر بگیریم هر گناهی کبیره است ولی  هستند.
 ،٤ج ،ق١٣٩٠اگر معصیتی با معصیت دیگر مقایسه شود برخی کبیره و برخی صغیره خواهند بود (طباطبائی، 

های سخت الهی و اصرار بر انجام یک  از قبیل شدت نهی، وعده عذاب یی). در هر صورت با معیارها٣٢٣ص
بندی کرد، ولی نکته  های اجتماعی و غیراجتماعی را طبقه ها و آسیب ای از انواع کجروی توان سلسله ناهنجاری می

بیشتری از نهی و عتاب الهی وجود دارد و چرا عذاب تر اینکه چرا نسبت به برخی از گناهان و انحرافات، شدت  مهم
های اجتماعی  بندی آسیب تواند راهگشای طبقه تری وعده داده شده است؟ در واقع، تحلیل این مطلب می سخت

ها مطرح بوده و در روایات به آنها  بندی گناهان و ناهنجاری های متداولی که برای طبقه باشد. ما نخست ملاک
ها  کنیم و آنگاه به بررسی تحلیلی این ملاک برای بزرگی گناه و انحراف تصریح شده را بیان می عنوان ملاکی به
ای از این  بندی مجموعه گسترده های دیگری هم برای طبقه پردازیم و سرانجام با مفاهیم و عناوین دیگری ملاک می

انحرافات را مطرح خواهیم کرد.

معیار شدت نهی .1
بندی انحرافات از نگاه اسلام، شدت و اهمیت نهی از یک موضوع در مقایسه با نهی از  ههای رتب یکی از ملاک

شدت زشتی  ۀدهند تر باشد، این نشان دیگر موضوعات است. یعنی هرگاه نهی الهی از موضوعی شدیدتر و با اهمیت
ا از نوع تهدیدی که به توان از شدت خطاب نهی و اصراری که بر ترک آن است ی آن موضوع است. اهمیت نهی را می
 کبیره گناه ملاک هم ). در روایات٣٢٣ص ،٤ج ق،١٣٩٠توان فهمید (طباطبائی،  عذاب جهنم و امثال آن است می

تِی الْکبَائِرُ : «است شده بیان جهنم آتش وعده وْجَبَ  الَّ
َ
هُ  أ ارَ  عَلَیهَا جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّ با تأمل  ).٤٧٣ص ،١ج تا، بی زی،یحو( »النَّ

شود که نهی شدید روی گناهان و انحرافاتی رفته است که در نقطه مقابل توحید و ولایت  آیات الهی روشن میدر 
الهی است. ما در این باره بیشتر بحث خواهیم کرد. یالهی و در جهت ستیز با ولایت اولیا

معیار اصرار .2
است هرچند جزو گناهان شناخته شده های شناخت انحراف و گناه کبیره، اصرار بر هر گناهی  از دیگر ملاک

نقل شده است که اصرار بر گناه،  (ع)شود. از امام صادق کبیره نباشد، بلکه اصرار و تکرار آن سبب کبیره شدنش می
صْرَارِ  مَعَ  صَغِیرَۀ لاَ « شود: کند و کبیره می آن را از صغیره بودن خارج می  ،٢ ج ،١٣٦٢نی، (کلی» الاِسْتِغْفَار مَعَ  کبِیرَۀ لاَ  وَ  الإِْ
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). مقصود از اصرار بر گناه و انحراف بیش از آنکه به کمیت آن مربوط باشد، به نوع نگرش فرد کجرو از گناه ٢٨٨ص
وا لَمْ  وَ «د: یفرما یشریفه م ۀدر تفسیر آی (ع)رو، در روایتی از امام باقر نیگردد. ازا بازمی » یعْلَمُونَ  هُمْ  وَ  فَعَلُوا ما  عَلی یصِرُّ
صْرَارُ « )؛ مقصود از اصرار این است که فرد بعد از گناه استغفار نکند و بنا را بر توبه قرار ندهد:١٣٥عمران:  (آل  هُوَ  الإِْ

نْ 
َ
نْبَ  یذْنِبَ  أ هَ  یسْتَغْفِرَ  فَلاَ  الذَّ ثَ  لاَ  وَ  اللَّ صْرَار فَذَلِک بِتَوْبَۀ نَفْسَهُ  یحَدِّ  . چنین حالتی)٢٨٨ص ،٢ ج ،١٣٦٢ کلینی،(» الإِْ

رو، ارتکاب  تواند خطرناک باشد. ازاین مبالاتی فرد و تغییر نگرش و احساس دینی اوست و این حالت می دهندۀ بی نشان
کند؛ زیرا زمینه بازگشت به گناه و تکرار آن در او وجود دارد. گناه با چنین رویکردی آن را تبدیل به گناه کبیره می

معیار ترویج .3
بر بزرگی وخامت یک ناهنجاری دلالت دارد، آشکار کردن آن، ترویج آن و یا  های مهمی که از جمله ملاک

انجام آن توسط کسی است که از منزلت اجتماعی برتری در جامعه برخوردار باشد. قدر مشترک همه این صور، 
د. ملاک رس نوعی اشاعه و بسط ناهنجاری و گناه در جامعه است که از حوزه فردی و پنهانی به حوزه اجتماعی می

قبح زیاد چنین انحرافی، آسیب رساندن به فضای اخلاقی و نگرشی جامعه است. در قرآن کریم ترویج و اشاعه گناه 
ذِینَ  إِنَّ «و ناهنجاری در جامعه اسلامی از بدترین نوع آن محسوب شده است.  ونَ  الَّ ن یحِبُّ

َ
ذِینَ  فِی الْفَاحِشَۀ تَشِیعَ  أ  آمَنُوا الَّ

لِیمٌ  عَذَابٌ  لَهُمْ 
َ
نْیا فِی أ هُ  وَالآخِْرَۀ الدُّ نتُمْ  یعْلَمُ  وَاللَّ

َ
شریفه این است که  ۀقابل توجه در آی ). تعبیر١٩(نور: » تَعْلَمُونَ  لاَ  وَأ

 نیا و »دهند انجام را اریک نیچن هک دارند دوست«فرماید:  می هکبل ،»دهند فحشاء اشاعه هک سانیک« دیگو نمی
اشاعه فحشاء تعبیر عامی است که نشر هرگونه فساد و زشتی در جامعه را  .رساند ا میر نهیزم نیا در دکیتأ تینها

 ولی رفته، ارک جنسی به انحرافات موارد در غالباً  دیمج قرآن در »فحشاء« ای »فاحشه«شود هرچند تعبیر  شامل می
 معنی نیهم در گاهی زین دیمج قرآن در و باشد، بزرگ آن زشتی هک است گفتاری رفتار و هرگونه معنی به در لغت

ذِینَ  وَ « مانند شده استعمال عیوس ثْمِ  کبائِرَ  یجْتَنِبُونَ  الَّ هر نوع  ۀشریفه اشاع ۀ. بنابراین، آی)٣٧ (شوری:» الْفَواحِشَ  وَ  الإِْ
نقل  (ع)). از امام رضا٤٠٣-٤٠٤ص ،١٣٧١داند (مکارم شیرازی،  فحشاء می ۀعنوان اشاع گناهی را در جامعه به

یئَۀ الْمُذِیعُ «فرمودند:  (ص)ه رسول خداشده ک )؛ ٤٢٨ص ،٢ ج ،١٣٦٢(کلینی، »  لَه مَغْفُورٌ  بِهَا الْمُسْتَتِرُ  وَ  مَخْذُولٌ  بِالسَّ
ند مورد عذاب و خذلان الهی است و آن کس که گناه را پنهان کند مشمول بخشش خدا ککسی که گناه را آشکار 

ها در جامعه و  مبالاتی به ارزش گناه به جهت دلالت اجتماعی آن بر بیدهد آشکار کردن  است. این روایت نشان می
ای که  ای، هر نوع سیئه آن و نیز اشاعه و ترویج ناهنجاری در جامعه است. لذا با چنین روحیه یکم کردن قدر و بها

گیرد. خدا قرار می ه اگر فرد همان گناه را پنهان نگه بدارد، مورد بخششک حالی شود. در باشد تبدیل به کبیره می

همچنین رفتار ناهنجار از افرادی که دارای منزلت اجتماعی تأثیر در جامعه باشند، مثل کجروی صاحبان قدرت 
ها و هنجارهای اجتماعی شده نه تنها سقوط اخلاقی آنها را به دنبال  و حکومت و عالمان، سبب آسیب به ارزش

لغزش عالم به شکستن  (ع)رو، در روایتی از حضرت علی نیکند. ازا میدارد، بلکه زمینه سقوط دیگران را هم فراهم 
» غیرها معها تغرّق و تغرق السّفینۀ کانکسار العالم زلّۀ«کند:  کشتی تشبیه شده است که خود و دیگران را غرق می
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ه یک عالِم، با گنا». عوالم تفسد العالم زلّۀ«ن در روایتی دیگر فرمود: ی). همچن١١٠ص ،٤ج ،١٣٦٦(خوانساری، 
 مردم ثرکا نظر از آن ند، قبحکب گناه دانش و علم وجود با عالم گاه شود؛ زیرا هر چندین عالَم به فساد کشیده می

 ).١١٠ص ،٤ج ،١٣٦٦گذارند (خوانساری،  ها بر آن بنا می شوند و تا مدت یم آن بکمرت یبه آسان و شود ریخته می

معیار کوچک شمردن .4
ان شد هر یگونه که ب که در تبدیل گناه به گناه کبیره نقش دارد، کوچک شمردن آن است. همان ییها از دیگر ملاک

باشد، لذا اگر کسی یک گناه را مهم نبیند، چنین  گناهی با توجه به اینکه مخالفت با خدای بزرگ است گناه کبیره می
و ناچیز گرفته است خود بدترین حالت شود؛ زیرا روحیه و احساس او که گناه را سبک  گناهی تبدیل به کبیره می

قُوا«فرمود:  (ع)کند. لذا امام صادق خود گناه را به کبیره تبدیل می است و خودبه رَاتِ  اتَّ نُوبِ  مِنَ  الْمُحَقَّ  تُغْفَرُ  لاَ  فَإِنَّهَا الذُّ
رَاتُ  مَا وَ  قُلْتُ  جُلُ  قَالَ  الْمُحَقَّ نْبَ  یذْنِبُ  الرَّ  از ؛)٢٨٧ص ،٢ ج ،١٣٦٢ کلینی،(  »ذَلِک غَیرُ  لِی یکنْ  لَمْ  وْ لَ  لِی طُوبَی فَیقُولُ  الذَّ

 و ندک گناه مردی هک ن استیا: فرمود ست؟یچ محقر گناهان: ردمکعرض  نشوند، دهیآمرز هک دیزیبپره محقر گناهان
گناهی بدترین گناه را  (ع)همچنین امیرالمؤمنین علی .باشم نداشته گناه نیا از ریغ اگر من حال خوشا د،یبگو
شَدُّ «دهنده، آن را سبک و ناچیز شمارد:  داند که فرد انجام می

َ
نُوبِ  أ ).٣٤٨ ح البلاغه، نهج( » صَاحِبُه بِه اسْتَهَانَ  مَا الذُّ

دهندۀ  شود قدر مشترک آنها در این است که هر گناهی که نشان گانه فوق روشن می با تأمل بر معیارهای چهار
ای سبب تهاون و تضعیف ارزش آن در جامعه  قید دینی او باشد یا ارتکاب آن به گونهمبالاتی فردی در تعبد و ت بی

شود. بدیهی  های بزرگی است که از آن به گناه کبیره یاد می مبالاتی را در جامعه تزریق کند، جزو ناهنجاری گردد و بی
نسبت به معیار نخست، باید گفت است هر گاه همه این معیارها در یک جا جمع باشد قباحت آن بیشتر خواهد بود. 

 باشد. در روایت مثال، شدیدترین نهی نسبت به شرک می یشدت نهی به دلیل مناط و معیار خاصی باید باشد. برا
نَّ : «است متعال خدای به شرک ترین بزرگ کبائر است که

َ
کبَرَ  أ

َ
رْک الْکبَائِرِ  أ ه الشِّ . )٢٧٨ص ،٢ج ،١٣٦٢ کلینی،( » بِاللَّ

 (بر حسب معیار نخست)، چنین انحرافات ترتیب به نسبت قرآنی منطق تحلیل ۀدربار طباطبائی هعلام مرحوم
نی، اخلاص در عبادت وجود یاست. پس در رأس هنجارهای د» اخلاص«نی، دستور به ین امر دیبزرگتر« :نویسد می

نی و در ین ناهنجاری دیتر بزرگی داشته باشد. در مقابل اخلاص، یعنی تمامی امور و رفتار انسانی رنگ خدایدارد، 
را یز؛ گردد میباز کها به شر یل تمامی معاصی و ناهنجاریتحلاین بر حسب در واقع، قرار دارد. » کشر«رأس آنها، 

ار کن جنّ و انس) در یاطیر درونی و شیناپذ های اشباع رخدا (اعم از هوای نفسانی و خواستهیت از غیه تبعکتا وقتی 
را یز؛ است کر خداست، در واقع مشرکه منکافری کند، حتی ک با امر و نهی خدا مخالفت نمینباشد، انسان هرگز 

و...) عت، دهریگری (ماده، طبیر عالم را به دست دیه از جهت فطرت، اقرار به خدا دارد اما زمام تدبکنین ایدر ع
 ).٧٩ص ق،١٣٩٠(طباطبائی،  »ندیب می

ای از احکام بسیار مهم (از قبیل عقوق والدین، منع حقوق مالی  جموعهکه م ٣٨تا  ٢٣اسراء از آیه  ۀلذا در سور
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فروشی، پیروی از غیر علم و تکبر  دیگران، تبذیر، قتل اولاد، زنا، قتل نفس محترمه، خوردن مال یتیم، نقض عهد، کم
ان داشت ورزیدن) را بیان فرمود، مقدم بر همه آنها، نخست دعوت به اخلاص در عبادت و پرهیز از شرک بی

). بنابراین، شرک شدیدترین نهی را در اسلام دارد و هیچ گناهی با آن قابل مقایسه ٧٩ص ق،١٣٩٠(طباطبائی، 
نیست. وجه آن این است که شرک بدترین توهین و افتراء به ساحت اقدس ربوبی است و قهراً بدترین آسیب هویتی 

ن رُ یغْفِ  لاَ  اللّهَ  إِنَّ «برای انسان دارد. لذا فرمود: 
َ
» عَظِیمًا إِثْمًا افْتَرَی فَقَدِ  بِاللّهِ  یشْرکِ وَمَن یشَاءُ  لِمَن ذَلِک دُونَ  مَا وَیغْفِرُ  بِهِ  یشْرَک أ

). اثم کبیر یا کبائرالاثم در قرآن بر برخی از گناهان اطلاق شده، ولی اثم عظیم فقط بر شرک اطلاق شده ٤٨(نساء: 
معه بر اخلاص در عبودیت خدای متعال و پرهیز از هر نوع شرکی در طبقه است. طبق این معیار، مراقبت و تحفظ جا

نخست از اهمیت قرار دارد.

 از نافرمانی لذا است، والدین حق در احسان دینی، واجب ترین مهم اخلاص، و توحید از بعد افزاید: ایشان می
 موارد در و است کبیره گناه ترین بزرگ ک،شر از بعد ،)والدین عقوق(آنها  نارضایتی موجبات نمودن فراهم یا والدین
است (طباطبائی،  شده والدین به احسان به امر شرک، از نهی و توحید به امر از بعد کریم، قرآن آیات از متعددی
). ارتباط نیکو با والدین و حسن معاشرت با آنها، جزو حوزه ارتباط انسان با دیگران است. در این ٨٠ص ق،١٣٩٠

باشند. جایگاه این حوزه بعد از جایگاه ارتباط انسان با خداست. لذا نادیده  والدین می» دیگران« ترین حوزه، مهم
گرفتن حقوق والدین به هر شکلی که باشد، بدترین نوع توهین در حوزه ارتباط با دیگران است و شدیدترین نهی و 

بُّک وَقَضَی«ترین دستورات را به دنبال دارد.  ظریف لاَّ  رَ
َ
ا إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَینِ  إِیاهُ إِلاَّ  دُواْ تَعْبُ  أ حَدُهُمَا الْکبَرَ  عِندَک یبْلُغَنَّ  إِمَّ

َ
وْ  أ

َ
 أ

هُمَآ تَقُل فَلاَ  کلاَهُمَا فٍّ  لَّ
ُ
هُمَا وَقُل تَنْهَرْهُمَا وَلاَ  أ یمًا قَوْلاً  لَّ های روابط عاطفی  ). شیرازه جامعه بر روی این پایه٢٣(اسراء: » کرِ

های فطری که در عین حال سنت و قانون  خانواده بین والدین و فرزندان استوار شده است و اگر این پایهدر درون 
). با این بیان، ٨٠ص ق،١٣٩٠گسیخته خواهد شد (طباطبائی،  دهد، آسیب ببیند جامعه ازهم اجتماعی را نشان می

شود. بنابراین، انحرافاتی که  م روشن میعنوان یکی از انحرافات مهم در اسلا حکمت شدت نهی از عقوق والدین به
کند و از عواطف مثبت،  شود و زمینه عقوق والدین را فراهم می در حوزه خانواده بین والدین و فرزندان ایجاد می

ای از ترتیب انحرافات را  های اجتماعی است. نمونه نماید، بدترین نوع آسیب حمایت، تکریم و شکرگزاری خارج می
تْلُ  تَعَالَوْاْ  قُلْ «توان مشاهده کرد:  یدر این آیه م

َ
مَ  مَا أ کمْ  حَرَّ بُّ لاَّ  عَلَیکمْ  رَ

َ
وْلاَدَکم تَقْتُلُواْ  وَلاَ  إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَینِ  شَیئًا بِهِ  تُشْرکِواْ  أ

َ
 أ

نْ  حْنُ  إمْلاَقٍ  مِّ بُواْ  وَلاَ  وَإِیاهُمْ  نَرْزُقُکمْ  نَّ فْسَ  تَقْتُلُواْ  وَلاَ  بَطَنَ  وَمَا امِنْهَ  ظَهَرَ  مَا الْفَوَاحِشَ  تَقْرَ تِی النَّ مَ  الَّ اکمْ  ذَلِکمْ  بِالْحَقِّ  إِلاَّ  اللّهُ  حَرَّ  وَصَّ
کمْ  بِهِ  بُواْ  تَعْقِلُونَ وَ لاَ  لَعَلَّ تِی إِلاَّ  الْیتِیمِ  مَالَ  تَقْرَ حْسَنُ  هِی بِالَّ

َ
ی أ هُ یبْلُغَ  حَتَّ شُدَّ

َ
وْفُواْ  أ

َ
فُ  لاَ  بِالْقِسْطِ  وَالْمِیزَانَ  الْکیلَ  وَ أ  إِلاَّ  نَفْسًا نُکلِّ

وْفُواْ  اللّهِ  وَ بِعَهْدِ  قُرْبَی ذَا کانَ  وَلَوْ  فَاعْدِلُواْ  قُلْتُمْ  وَإِذَا وُسْعَهَا
َ
اکم ذَلِکمْ  أ کمْ  بِهِ  وَصَّ ).١٥٢-١٥١(انعام: » تَذَکرُونَ  لَعَلَّ

مربوط به رابطه انسان با  ماً یه مستقنی، آنچیان هنجارهای دیدر م«توان گفت:  بندی این بخش می در جمع
ن یشتریرا بیز؛ است کرد، شریل بگکتواند ش ه میکن ناهنجاری یتر باشد، مهم یم» حق اللّه«انگر یب خداست و

ه کنی یند. اما آن دسته از هنجارهای دک وارد می» اخلاص«و  »دیتوح«عنی ینی، ین هنجار دیتر ب را به مهمیآس
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ن یشتریرا بیز؛ است» نیعقوق والد«در این حوزه ن ناهنجاری یتر گر است، مهمیدیکد با انگر رابطه افرایشتر بیب
). ١٣٣ص ،١٣٨١(آقاجانی، » سازد عنی خانواده) وارد میین رابطه اجتماعی (یتر ن و عاطفییتر جمسب را به منیآس
و وجود دارد  کرأس آنها، شراما در ، بندی است د و اخلاص، در مقابلش انواعی از انحرافات قابل طبقهیتوح کملا
این دو ن جای دارد. ی، عقوق والدآنها ه در رأسکدر مقابلش انواعی از انحرافات وجود دارد ، انسجام و عاطفه کملا

 .های شدت نهی از گناه و ناهنجاری استرمعیا هملاک از جمل

مثال،  یبحث بگنجد. براهای مورد  های دیگری هم وجود دارد که ضمن اینکه ممکن است در ذیل ملاک ملاک
تواند در  های گذشته نسبتی خاص داشته باشد، توجه مستقل به آنها می شدیدترین نهی را داشته باشد و یا با ملاک

 های اجتماعی کمک کند. برخی از آنها به شرح ذیل است. بازشناسی انحرافات و آسیب

 استکبار و جدال در آیات الهی .5
در مورد آن به کار رفته است، جدال در آیات الهی است. هر نوع » ضب بزرگ الهیغ«یکی از مواردی که تعبیر 

هِ  عِندَ  مَقْتًا کبُرَ «ی در آیات الهی را قرآن کریم با تعبیر یجو جدال، انکار و ستیزه ذِینَ  وَعِندَ  اللَّ یاد کرده است، » آمَنُوا الَّ
جویانی  آلودی در برابر ستیزه چنین رویکرد غضب یعنی آن را مایه غضب بزرگ الهی دانسته که مؤمنان هم باید

هُ  یضِلُّ  کذَلِک«گیرند:  بگیرند که دین و آیات الهی را به جدال و سخریه می ذِینَ  مُسْرِفٌ  هُوَ  مَنْ  اللَّ رْتَابٌ الَّ  فِی یجَادِلُونَ  مُّ
هِ  آیاتِ  تَاهُمْ  سُلْطَانٍ  بِغَیرِ  اللَّ

َ
هِ  عِندَ  مَقْتًا کبُرَ  أ ذِینَ  وَعِندَ  اللَّ هُ  یطْبَعُ  کذَلِک آمَنُوا الَّ رٍ  قَلْبِ  کلِّ  عَلَی اللَّ ارٍ  مُتَکبِّ ). با ٣٥-٣٤(غافر: » جَبَّ

بندی در این گروه هستند. البته روشن است که  ستیز قابل طبقه های دین ها و گروه چنین ملاکی بسیاری از ناهنجاری
آن است و اینها دو مقوله متمایزند. اولی برای کشف  وجوی علمی درباره حقائق دین غیر از جدال در سؤال و جست

شریفه، دومی ویژگی فرد مسرف  ۀحقیقت و ممدوح بوده، ولی دومی برای گریز از حقیقت و مذموم است. به تعبیر آی
مرتاب است، یعنی کسی که با دوری جستن از حقیقت و پیروی از هوی و هوس، طور و حدّ وجودی خود را پاره 

یابد، لذا کارش جز  د را در جان خود غرس کرده است. چنین فردی هرگز بر علم و یقین استقرار نمیکرده و تردی
ی در آیات الهی یجو ). در واقع جدال و ستیزه٣٣١ص ،١٧ج ق،١٣٩٠(طباطبائی،  جدال در آیات الهی نیست

ی یکه ستیزجو درحالیدرست در نقطه مقابل هدف دین الهی و نزول قرآن است؛ زیرا هدف اصلی، هدایت است. 
معنای تقابل با اساس دین است.  کند. لذا جدال در دین به در دین، چراغ هدایت را برای خود و دیگران مسدود می

آن وعده  یکشی عملی در برابر دین خدا از بدترین ناهنجارها است که خداوند عذاب دردناکی را برا استکبار و گردن
ا«است:  مَّ

َ
ذِینَ  وَأ بُهُمْ  وَاسْتَکبَرُواْ  کفُواْ اسْتَن الَّ لُیمًا عَذَابًا فَیعَذِّ

َ
ن لَهُم یجِدُونَ  وَلاَ  أ ). اگر ١٧٣(نساء:  »نَصِیرًا وَلاَ  وَلِیا اللّهِ  دُونِ  مِّ

استنکاف و عدم تمکین در برابر فرامین الهی صرفاً از روی جهالت باشد موجب سخط الهی نیست، ولی اگر از روی 
ی نظیر انکار، یها ). با این ملاک آسیب١٥١ص ،٥ج ق،١٣٩٠را به دنبال دارد (طباطبائی،  استکبار باشد خشم الهی

 تردید، لجاجت در برابر دین خدا و آیات و احکام الهی از اهمیت برخوردار خواهد بود.
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تغییر هویت اسلامی .6
یر آن در تغییر هویت اسلامی بندی آنها، میزان تأث های اهمیت انحرافات اجتماعی و طبقه ترین ملاک یکی از مهم

تغییر هویت اسلامی به هویتی بیگانه و هویت   دهندۀ فرد و جامعه است. هر نوع عقیده، ارزش و رفتاری که نشان
گیرند از  جاهلی باشد، به شدت مورد نفی و نکوهش الهی قرار گرفته است. مصادیق فراوانی تحت این معیار قرار می

های اخلاقی.  های جاهلی و تشبه به کفار و زیرپا گذاشتن ارزش تداد، بازگشت به ارزشقبیل پذیرش ولایت کفار، ار
شود. ترین مصادیق آن، پذیرش ولایت غیرالهی است که سبب خروج از هویت ایمانی و اسلامی می یکی از مهم

گزینش ولایت غیرالهی .6-1
بب پیدایش هویت خاصی برای جامعه ، رکنی محوری در اسلام است و سیاله یپذیرش ولایت خدا و اولیا

لاَۀ وَیؤْتُونَ «کند:  یاد می» الله حزب«شود که قرآن از آن با مفهوم  می ذِینَ یقِیمُونَ الصَّ ذِینَ آمَنُواْ الَّ مَا وَلِیکمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّ إِنَّ
ذِینَ  کاۀ وَهُمْ رَاکعُونَ وَمَن یتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّ ). حفظ این هویت ٥٦-٥٥(مائده: » آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ الزَّ

بسیار مهم است و در نقطه مقابل، پذیرش ولایت طاغوت یا ولایت غیرالهی هویت اسلامی جامعه را تغییر داده و به 
تبه بالای آسیب اجتماعی سازد. هر نوع رفتاری که مصداق گزینش ولایت غیرالهی باشد، در ر طاغوت ملحق می

کند که اگر کفر را برگزیدند با آنها رابطه  قرار دارد، لذا قرآن کریم با این ملاک حتی بین خویشاوندان مرزکشی می
تر  ی برقرار نکنید و آنگاه تهدید کرده که اگر کفّه ولایت الهی شما سنگین نباشد و خویشان و اموال خودتان مهمیولا

یهَا یا«و رسول او و جهاد در راه خدا باشد منتظر امر الهی (عذاب) باشید: تر از خدا  و محبوب
َ
ذِینَ  أ خِذُواْ  لاَ  آمَنُواْ  الَّ  تَتَّ

وْلِیاء وَإِخْوَانَکمْ  آبَاءکمْ 
َ
واْ  إَنِ  أ هُم وَمَن الإِیمَانِ  عَلَی الْکفْرَ  اسْتَحَبُّ نکمْ  یتَوَلَّ وْلَئِک مِّ

ُ
الِمُونَ  هُمُ  فَأ بْنَآؤُکمْ  آبَاؤُکمْ  نَ کا إِن قُلْ  الظَّ

َ
 وَأ

زْوَاجُکمْ  وَإِخْوَانُکمْ 
َ
مْوَالٌ  وَعَشِیرَتُکمْ  وَأ

َ
حَبَّ  تَرْضَوْنَهَا وَمَسَاکنُ  کسَادَهَا تَخْشَوْنَ  وَتِجَارَۀ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَأ

َ
نَ  إِلَیکم أ  وَجِهَادٍ  وَرَسُولِهِ  اللّهِ  مِّ

صُواْ  سَبِیلِهِ  فِی بَّ ی فَتَرَ تِی حَتَّ
ْ
مْرِهِ لّهُ ال یأ

َ
). چنین مرزبندی در دیگر انحرافات ٢٤-٢٣(توبه: » الْفَاسِقِینَ  الْقَوْمَ  یهْدِی لاَ  وَاللّهُ  بِأ

پذیری از  خواری، قمار، سرقت و امثال آن تهدیدی مانند ولایت دینی کمتر وجود دارد. مثلاً، انحرافاتی از قبیل شراب
بندی شده و به شدت مورد نهی و مذمت  جتماعی ذیل این ملاک طبقهکافران را ندارد. بسیاری از انحرافات بزرگ ا

الهی قرار گرفته است؛ انحرافاتی از قبیل دوست داشتن کافرین و کمک به آنها، پذیرش حکومت و سلطه کافرین، 
آنها  دهد که اگر ولایت های کافرین به حدی که قرآن کریم چنین تغییر هویتی را هشدار می پیروی از فرهنگ و ارزش
یهَا یا«شوید:  را بپذیرید جزو آنها می

َ
ذِینَ  أ خِذُواْ  لاَ  آمَنُواْ  الَّ صَارَی الْیهُودَ  تَتَّ وْلِیاء وَ النَّ

َ
وْلِیاء بَعْضُهُمْ  أ

َ
هُم وَ مَن بَعْضٍ  أ نکمْ  یتَوَلَّ  مِّ

الِمِینَ  الْقَوْمَ  یهْدِی لاَ  اللّهَ  إِنَّ  مِنْهُمْ  فَإِنَّهُ  هُمی وَ مَن« یر). تعب٥١(مائده:  »الظَّ ن تَوَلَّ هُ  مْ کمِّ  تغییر ۀدهند نشان کاملاً » مِنْهُمْ  فَإِنَّ
گیرند و این سبب خروج شما از  های شما را به بازی می علت این نهی آن است که آنها دین و ارزش .است هویتی

قرار نکنید. این ادبیات لحن بر ییفرماید: اگر شما پایبند به ایمان هستید، با آنها رابطه ولا شود، لذا می ایمان می
یهَا یا«بسیار تندی دارد: 

َ
ذِینَ  أ خِذُواْ  لاَ  آمَنُواْ  الَّ ذِینَ  تَتَّ خَذُواْ  الَّ نَ  وَلَعِبًا هُزُوًا دِینَکمْ  اتَّ ذِینَ  مِّ وتُواْ  الَّ

ُ
ارَ  قَبْلِکمْ  مِن الْکتَابَ  أ وْلِیاء وَالْکفَّ

َ
 أ

قُواْ  ؤْمِنِینَ  کنتُم إِن اللّهَ  وَاتَّ ). بنابراین، پذیرش ولایت کافرین به جهت آنکه سبب خروج از باورها و ٥٧مائده: » (مُّ
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دهد در سلسله انحرافات  شود و هویت اسلامی افراد و جامعه را تغییر می های اسلامی و یا تضعیف آنها می ارزش
 شود. اجتماعی یکی از بدترین انواع آن محسوب می

 ارتداد .6-2
ز تلاش دشمنان یو ن یدر فراز و فرود جامعه اسلام یاز بازگشت به فرهنگ جاهلم یرکر و هشدار قرآن یتحذ
در قرآن قرار گرفته است. در این باره قرآن از دو نوع صیرورت و تحول  ی، مورد توجه خاصین بازگشتیچن یاسلام برا
فته و از آن برحذر آمیز و بازگشت به جاهلیت که مورد نفی و طرد الهی قرار گر گوید: تحولی انحطاط سخن می

ینَ «دارد:  می عْقَابِکمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِ
َ
وکمْ عَلَی أ ذِینَ کفَرُواْ یرُدُّ ذِینَ آمَنُوَاْ إِن تُطِیعُواْ الَّ یهَا الَّ

َ
). وقتی صاحبان ١٤٩عمران:  (آل» یا أ

دها و توجیهات آنها پیروی های آنها را بشنوند و از رویکر نند و وسوسهکیک عقیده به دشمنان عقیده خود اعتماد 
کنند، این همان شکست روحی و معنوی است و سرانجامش کفر است، هرچند در ابتدا چنین به نظر نیاید 

). تحول دوم، تحولی متعالی و ارزشمند است و این در سایه استقامت و توکل بر ٤٩١ص ،١ج ق،١٣٤٢دقطب، ی(س
شوند  که در اثر این استقامت چنان مشمول رحمت و فضل الهی میای  آید به گونه خدا در برابر دشمنان به دست می

ذِینَ «رساند:  سوء دشمن نسبت به آنها عملی نشده آسیبی به آنها نمی ۀکه نقش اسُ  لَهُمُ  قَالَ  الَّ اسَ  إِنَّ  النَّ  لَکمْ  جَمَعُواْ  قَدْ  النَّ
نَ  بِنِعْمَۀ فَانقَلَبُواْ  الْوَکیلُ  وَ نِعْمَ  اللّهُ  حَسْبُنَا وَ قَالُواْ  إِیمَانًا فَزَادَهُمْ  فَاخْشَوْهُمْ  مْ  وَ فَضْلٍ  اللّهِ  مِّ بَعُواْ  سُوءٌ  یمْسَسْهُمْ  لَّ  وَاللّهُ  اللّهِ  رِضْوَانَ  وَاتَّ

بنابراین، ارتداد و بازگشت به فرهنگ منحط جاهلی، از انحرافات بسیار  ).١٧٤-١٧٣عمران:  (آل »عَظِیمٍ  فَضْلٍ  ذُو
یم جامعه اسلامی را نسبت به آن هشدار داده است. کسانی که تا آخر بر تبعیت از رسول خدا مهمی است که قرآن کر

گزینند مشمول این آیه  های جاهلی را بر می رده و ارزشکمانند، بلکه به دنبال بهانه، به عقب بازگشت  باقی نمی
ن ینقَلِبُ عَلَی عَ «اند:  شریفه سُولَ مِمَّ بِعُ الرَّ ). قرآن کریم ضعف و سستی در راه دین الهی، از ١٤٣(بقره:  »قِبَیهِ لِنَعْلَمَ مَن یتَّ

های جاهلی درباره خدا را مصداق بازگشت به جاهلیت و  دست دادن و تضعیف ایمان در برابر فشار دشمن، و گمان
فَإِن مَّ «داند:  ارتداد می

َ
سُلُ أ دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّ عْقَابِکمْ وَ وَمَا مُحَمَّ

َ
وْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَی أ

َ
مَن ینقَلِبْ عَلَیَ عَقِبَیهِ  اتَ أ

ینَ  فَلَن یضُرَّ اللّهَ شَیئًا وَ  اکرِ تعریف و تمجید از ). همچنین، در ادامه آیات که به ١٤٤عمران:  (آل »سَیجْزِی اللّهُ الشَّ
 و وهن شود که پردازد، معلوم می طرات دشمنان دین خدا، میاستقامت انبیا و طرفداران با غیرت آنها در مواجهه با خ

ین«ارزشی و حرکت قهقرایی است:  نشینی عقب عملی، ارتداد نوعی اسلام دشمنان با مقابله میدان در سستی
َ
ن وَکأ  نَّبِی مِّ

یونَ  مَعَهُ  قَاتَلَ  بِّ صَابَهُمْ  لِمَا وَهَنُواْ  فَمَا کثِیرٌ  رِ
َ
ینَ  یحِبُّ  وَ اللّهُ  اسْتَکانُواْ  وَ مَا ضَعُفُواْ  اوَ مَ  اللّهِ  سَبِیلِ  فِی أ ابِرِ  ).١٤٦عمران:  (آل» الصَّ

 هاي اخلاقی ضعف دینداري و زیرپا گذاشتن ارزش .6-3
بندی قرار دارد، ضعف تدین و عدم  های اجتماعی که در جایگاه مهمی از این طبقه از دیگر اقسام مهم آسیب

توسط مسلمانان است. بدیهی است هر گاه این آسیب در جامعه تقویت و  های اخلاقی در جامعه مراعات ارزش
های گوناگونی را  گسترش یابد به تغییر هویت فرهنگی جامعه یا بخشی از آن منجر خواهد شد. این حوزه آسیب
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ز اداری نیمداهنه و سستی در د ،طلبی لذتمبالاتی است.  شود که وجه مشترک آنها ضعف دینداری و بی شامل می
نی و عدم یعات هنجارهای دارمضعف و سستی در  .شوند می برخی افراد به آن مبتلااست که جمله انحرافات مهمی 
ت یهای اسلامی در جامعه و از دست دادن حساس انگاری در تحقق ارزش تفاوتی و سهل ز بییاهتمام لازم به آنها و ن
های  بیاز آس» رکمن از  معروف و نهی  به امر«مهم صر عن کهای اجتماعی، و سرانجام تر یلازم در مقابل ناهنجار

ل را مذمت یاسرائ تاب الهی از بنیکخداوند وارثان ). ١٧٠ص ،١٣٨١(آقاجانی،  اخواهی استیطلبی و دن مهم لذت
ا و معاصی خدا مشغول شدند و یق آن، به لذائذ دنیتاب خدا و توجه به معارف و حقاکه چرا بجای عمل به کند ک می
دْنی وَ « بخشد: ه خدا ما را میکردند کال دل خوش ین خیبه ا

َ
خُذُونَ عَرَضَ هذَا الأْ

ْ
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْکتابَ یأ

 داند: ی از آروزهای دشمنان اسلام مییکورزی را  نیم تهاون و سستی در دیرک). قرآن ١٦٩(اعراف:  »یقُولُونَ سَیغْفَرُ لَنا
وا لَوْ « ).٩(قلم:  »تُدْهِنُ فَیدْهِنُونَ  وَدُّ

تضعیف توانمندي جامعه .7
های متعالی است که به برکت تمسک به اسلام و در ذیل عزت الهی  قدرت و عزت جامعه اسلامی یکی از ارزش

هِ «شود  نصیب مسلمین می ۀ وَلِلَّ ها در  تا حد مقدور توانمندی). همچنین، افزایش ٨(منافقون: » وَ لِلْمُؤْمِنِینَ  وَلِرَسُولِهِ  الْعِزَّ
واْ «برابر دشمنان یکی از دستورات صریح قرآن است:  عِدُّ

َ
ا لَهُم وَأ ن اسْتَطَعْتُم مَّ ۀ مِّ بَاطِ  وَ مِن قُوَّ وَ  اللّهِ  عَدْوَّ  بِهِ  تُرْهِبُونَ  الْخَیلِ  رِّ

کمْ  ینَ  عَدُوَّ  جهان استعمار و تا قدرت وسیله بردگی ستین نیاین توانمندی ا ). هدف٦٠(انفال: » دُونِهِمْ  مِن وَآخَرِ
هِ  عَدُوَّ  بِهِ  تُرْهِبُونَ «ه ک است نیاصلی ا هدف هکبل باشد، کمْ  وَ  اللَّ  را خود دشمن و خدا دشمن وسائل نیا ؛ با»عَدُوَّ
بندی انحرافات و  به همین دلیل، یکی از معیارهای مهم طبقه ).٣٢٥ص ،٧ج ،١٣٧١، یرازید (مکارم شیبترسان
وَ لاَ تَهِنُوا وَ لاَ «کند:  اجتماعی اموری است که قدرت و توانمندی جامعه اسلامی و مؤمنین را تضعیف می های آسیب

ؤْمِنِینَ  عْلَوْنَ إِن کنتُم مُّ
َ
نتُمُ الأ

َ
). علت وهن و حزن مسلمانان، مشاهده تسلط نسبی کفار بر ١٣٩عمران:  (آل» تَحْزَنُوا وَ أ

فرماید:  شریفه می ۀکه از ناحیه دشمنان در جنگ احد بر مسلمانان وارد شد. آی ی معرفی شده استیها آنها و آسیب
تان پدید آید؛ زیرا ایمان با صبر و تقوا  اگر گوهر ایمان در شما باشد، نباید رخوتی در عزم شما یا اندوهی در قلب

د علو و برتری با شما و از آن ملازم است و ملاک پیروزی، در تقوا و صبر نهفته است، در نتیجه اگر شما مؤمن باشی
). توانمندی مؤمنین و جامعه اسلامی از ٢٧ص ،٤ج ق،١٣٩٠شما خواهد بود نه با مشرکین (طباطبائی، 

 و فنی شود: قدرت ایمانی و روحی (قدرت توکل بر خدا)، قدرت علمی، قدرت فراوانی تشکیل می های مؤلفه
آفرینی چون وحدت و انسجام اجتماعی، وجود رهبری  تنظامی، قدرت جسمی و نشاط بدنی، و نیز عوامل قدر

شناس و متعهد در جامعه، حضور فعال عنصر امر به معروف و نهی از منکر از  الهی و حضور مردمی مسئولیت
ترین  کند از مهم و ضعیف می ترین ارکان و منابع قدرت جامعه اسلامی است. آنچه این عوامل قدرت را سست مهم

اند.  بندی شود. بسیاری از انحرافات فرهنگی، امنیتی و سیاسی در این سطح قابل طبقه تلقی می های اجتماعی آسیب
های اسلامی، ایجاد موانع در بسط عبودیت در  تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام، تشکیک در اصول و ارزش
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برای بیگانگان،  تفرقه و کشمکش اجتماعی، اعتماد و سازش با دشمن، وابستگی به بیگانگان، جاسوسی جامعه،
در ذیل این معیار قابل  یخوار ی نظیر مواد مخدر و شرابیها گریزی تا تن دادن به تباهی تعهدی و مسئولیت بی

باشند. بندی و تحلیل می طبقه

تهاجم فرهنگی دشمنان .7-1
سلامی های ا های مهم در جامعه اسلامی، تلاش دشمنان اسلام در تهاجم علیه فرهنگ و ارزش یکی از آسیب

ها  است. اگر این مشکل در جامعه به درستی فهمیده نشود یا برنامه و اقدامی برای مقابله با آن صورت نگیرد، ده
اجتماعی است و خود  یها ترین آسیب آسیب فرهنگی و اجتماعی را به دنبال دارد. اصل تهاجم فرهنگی از بزرگ

نْ  کثِیرٌ  وَدَّ «ردن ایمان و معرفت دینی مردم است: های فراوان است؛ زیرا هدف اصلی آن از بین ب علت آسیب هْلِ  مِّ
َ
 أ

ونَکم لَوْ  الْکتَابِ  ن یرُدُّ ارًا إِیمَانِکمْ  بَعْدِ  مِّ یدُ  وَاللّهُ «ن فرمود: ی). همچن١٠٩(بقره: » کفَّ ن یرِ
َ
یدُ  عَلَیکمْ  یتُوبَ  أ ذِینَ  وَ یرِ بِعُونَ  الَّ  یتَّ

هَوَاتِ  ن الشَّ
َ
های مختلفی که دشمنان  ). آیات فراوانی این هدف را به اشکال و روش٢٧(نساء: » یمًاعَظِ  مَیلاً  تَمِیلُواْ  أ

ترین آنها عبارتند از: استهزاء کردن انبیا  اند، گوشزد کرده است که برخی از مهم اسلام در تهاجم فرهنگی داشته
، تلاش برای دست کشیدن از )٥؛ فرقان: ٣١)، نسبت اسطوره قدیمی دادن به وحی و دین خدا (انفال: ١٤٠(نساء: 

های  )، اقدامات منافقون در پوشش حرکت اصلاحی و وعده٢١٧و  ١٠٩دین و بازگشت به فرهنگ ضدایمانی (بقره: 
)، ٨)، خالی کردن ایمان مردم در روزهای سخت توسط منافقین (منافقون: ١٢-٨؛ بقره: ٢دروغین (منافقون: 

 ١٢؛ احزاب: ٩٩؛ قمر: ٢٥-٢٤های ناروا (مؤمنون:  ه با انواع تهمتتضعیف و تهاجم به جایگاه رهبری الهی جامع
؛ ١٣)، ایجاد تهدید و ارعاب در جامعه (ابراهیم: ٩١افکنی (مائده:  )، تفرقه٦١-٦٠پراکنی (احزاب:  و...)، شایعه

درت و )، نفوذ فرهنگی، سیاسی و امنیتی در مراکز ق٧٥)، ایجاد تردید در ایمان جامعه (اعراف: ١٢٤اعراف: 
استفاده  )، سوء٢٦؛ غافر: ٢٦)، جنجال تبلیغاتی (فصلت: ٤٧؛ توبه: ٢گیری و در افراد تأثیرگذار (منافقون:  تصمیم

). ١٩؛ نور: ١٦٩)، گسترش فحشاء (بقره: ١٣؛ مائده: ٤٢)، تحریف دین (بقره: ١٠٧از نمادهای دینی (توبه: 
تر از  منان در جامعه است که به مراتب شدیدتر و خطرناکهای مهم اجتماعی تهاجم فرهنگی دش بنابراین، از آسیب

شناسی جدی در این باره هستیم. قرآن کریم تصریح دارد که دشمنان اسلام تنها  تهاجم نظامی است و نیازمند آسیب
ذِینَ  وَ قَالَ «دانند:  راه غلیه بر جامعه اسلامی را بایکوت کردن منطق قرآن و ایجاد مانع در شنیدن صدای قرآن می  الَّ

کمْ  فِیهِ  وَ الْغَوْا الْقُرْآنِ  لِهَذَا تَسْمَعُوا لاَ  کفَرُوا ها  ). اگر سخن وحی به درستی به سمع و نظر انسان٢٦(فصلت:  »تَغْلِبُونَ  لَعَلَّ
 شود. کند و بساط کفر و شزک جمع می شان را شکوفا می برسد در جان و خردشان تأثیرگذار بوده و فطرت

ست اجتماعیتفرقه و گس .7-2
های اجتماعی که سبب سستی و تضعیف قدرت جامعه است، تفرقه و گسست  ترین آسیب یکی از مهم

ها یاد شده است.  ترین معروف های الهی و از مهم ترین نعمت اجتماعی است. در قرآن، وحدت یکی از مهم
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قُواْ وَ  وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا وَ « صْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اذْکرُ  لاَ تَفَرَّ
َ
فَ بَینَ قُلُوبِکمْ فَأ لَّ

َ
عْدَاء فَأ

َ
واْ نِعْمَۀ اللّهِ عَلَیکمْ إِذْ کنتُمْ أ

کمْ تَهْتَدُونَ  وَ  نْهَا کذَلِک یبَینُ اللّهُ لَکمْ آیاتِهِ لَعَلَّ نقَذَکم مِّ
َ
ارِ فَأ نَ النَّ در این آیۀ  ).١٠٣عمران:  (آل» کنتُمْ عَلَیَ شَفَا حُفْرَۀ مِّ

قُواْ  جَمِیعًا وَ «شریفه به قرینۀ  شان دستور به تمسک به کتاب و  جامعه اسلامی را از حیث جمعی و ترکیبی» لاَ تَفَرَّ
ها و مقاصد و هواها،  ناپذیر است؛ زیرا در غیر این صورت تشتت دل دهد و این تمسک جمعی اجتناب سنت می

-٣٧١، ص٣ق، ج١٣٩٠ه به وحدت نخواهد رسید (طباطبائی، گا جز به تنازع و کشمکش منجر نشده و هیچ
سورۀ  ٦٢دهد، آیۀ  ). یکی از غرر آیات قرآن، که جایگاه و ضرورت وحدت در جامعه اسلامی را نشان می٣٦٩

مَا«را در کنار ایمان به خدا و رسول قرار داده است: » امر جامع«نور است که معیت مؤمنین با پیامبر در   إِنَّ
ذِینَ  نُونَ الْمُؤْمِ  هِ  آمَنُوا الَّ مْرٍ  عَلَی مَعَهُ  کانُوا وَ إِذَا وَ رَسُولِهِ  بِاللَّ

َ
ی یذْهَبُوا لَمْ  جَامِعٍ  أ ذِنُوهُ حَتَّ

ْ
جز این نیست که مؤمنان ؛ »یسْتَأ

اند و هنگامی که با او بر سر کاری اجتماع کردند تا از وی کسب اجازه  اند که به خدا و پیامبرش گرویده کسانی
اند که مقتضی اتفاق نظر و تعاون است (طبرسی،  معنای اموری دانسته را به» امر جامع«. مفسران روند نمی، نندنک

کنند از قبیل جنگ با دشمنان، یا چیزهایی که سود  ) و یا امری که مردم برای آن اجتماع می٢٤٨، ص٧، ج١٣٧٢
هی است که امر جامع نظر به ). بدی٢٥٩، ص٣ق، ج١٤٠٧و ضررش متوجه عموم مردم است (زمخشری، 

مسائل اجتماعی مهمی دارد که وحدت مسلمین و اتفاق نظر و عمل ایشان به محوریت پیامبر(ص) را طلب 
کند. این وحدت نظر به محوریت پیامبر، به تعبیر برخی مفسران از چنان اهمیتی برخوردار است که در کنار  می

). بنابراین، در کنار ایمان به خدا و ٢٥٩، ص٣ق، ج١٤٠٧ ایمان به خدا و رسولش ذکر شده است (زمخشری،
ترین بنیاد زندگی اجتماعی و فرهنگ است، یکپارچگی و وحدت ملی مردم حول رهبر دینی در  رسول که از مهم

گیری و  ناپذیر بوده تمرد و گوشه نموده است، اجتناب» امر جامع«مسائل اساسی کشور که قرآن از آن تعبیر به 
تواند مجوز شرعی برای کسانی  لاف نسبت به آن گناهی نابخشودنی است و تنها اذن ولیّ مسلمین میایجاد اخت

با » امر جامع«ای که در  باشد که معذور از شرکت در امر جامع هستند. هر اقدام اجتماعی یا فکر و اندیشه
. از منظر قرآنی ایجاد شود محوریت رهبر الهی جامعه اخلال ایجاد کند از آسیب مهم اجتماعی محسوب می

تفرقه بین صفوف مسلمین و ایجاد شک و تردید در بنیان مرصوص مسلمین به ویژه در مواجهه با دشمنان از 
ویژه آنکه امر جامع  باشد. به های فردی نمی های اجتماعی است که قابل مقایسه با آسیب بدترین منکرات و آسیب

و صفوف مستحکم نفوذناپذیر که در سورۀ صف به آن پرداخته باز مورد اشاره سورۀ نور، در زمینه جهاد است 
مربوط به جهاد و مواجهه با جبهه دشمنان اسلام است.

سازش با دشمنان و اعتماد بر ظالمین .7-3
کند، این است که در میدان  های اجتماعی مهم که قدرت جامعه اسلامی را به ذلت تبدیل می یکی از آسیب
خاطر سستی و دنیاطلبی، طرح صلح و سازش زبونانه با دشمن مطرح شود. قرآن کریم آن را طرد  مبارزه با دشمن، به

کند و با استدلال بر اینکه خدا با شما بوده و از امداد و قدرت الهی برخوردار هستید و همین باعث غلبه و برتری  می
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عْلَوْنَ : «فرماید: تن به سستی ندهید و آنها را دعوت به صلح نکنید شما است، می
َ
نتُمُ الأْ

َ
لْمِ وَ أ فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَی السَّ

عْمَالَکمْ 
َ
هُ مَعَکمْ وَلَن یتِرَکمْ أ عْدَاء لَکمْ  یکونُوا یثْقَفُوکمْ  إِن«فرماید:  ممتحنه می ۀ)؛ در سور٣٥(محمد: » وَاللَّ

َ
 إِلَیکمْ  وَ یبْسُطُوا أ

یدِیهُمْ 
َ
لْسِنَتَهُم أ

َ
وءِ  وَ أ وا بِالسُّ )؛ (اینها به دنبال فرصت هستند) اگر بر شما تسلط یابند نه تنها ٢(ممتحنه: » تَکفُرُونَ  لَوْ  وَ وَدُّ

درازی زشتی علیه شما خواهند  درازی و زبان کنند، بلکه دست دست و زبان خیر و محبت به سوی شما دراز نمی
 شان ربودن ایمان شما است. داشت و در حقیقت خواسته قلبی

 وَ لاَ «کند و وعده آتش جهنم بر آن داده است:  مطرح می» رکون به ظالمین«تماد به دشمن را با مفهوم قرآن اع
ذِینَ  إِلَی تَرْکنُواْ  کمُ  ظَلَمُواْ  الَّ ارُ  فَتَمَسَّ ن لَکم وَ مَا النَّ وْلِیاء مِنْ  اللّهِ  دُونِ  مِّ

َ
 صرف معنای به ). رکون١١٣(هود: » تُنصَرُونَ  لاَ  ثُمَّ  أ

 اعتمادی نوع یک ستمکاران، سوی به رکون باشد. بنابراین، میل با توأم که است اعتمادی نیست، بلکه اعتماد

آورد. رکون و اعتماد به ظالمین گاه  آنان است، میل کردنی که تسکین خاطر می به میل و رغبت از ناشی که است
ت آشکار کند اما از حقایقی که به ضرر در خود دین است، یعنی فقط حقایقی از دین را که برای دشمنان مفید اس

پوشی نماید. گاه رکون به ستمگران، به دخالت دادن آنها در حیات دینی جامعه و تدبیر  شود چشم آنها تمام می
ای است که در شئون حیاتی افراد و جامعه  شئونات جامعه اسلامی و یا طرح دوستی و مخالطت با آنها به گونه

ن اقدامات جزو مصادیق رکون به ظالمین است. چنین اعتمادی، پاکی و خلوص دینی را از تأثیرگذار باشد، همه ای
کند و نتیجه آن از بین رفتن حق با احیاء باطل است. البته منظور از ظالمین در آیۀ شریفه  جامعه سلب می

شود (طباطبائی،  خصوص دشمنان از اهل کتاب نیستند، بلکه عموم آیه، شامل ظالمین از جامعه اسلامی هم می
 ).٥٠-٥١، ص١١ق، ج١٣٩٠

 جاسوسی براي بیگانگان .7-4
یهَا یا«عنوان خیانت به خدا و رسول او تعبیر شده است.  در قرآن کریم، جاسوسی برای دشمنان، به

َ
ذِینَ  أ  لاَ  آمَنُواْ  الَّ

سُولَ  اللّهَ  تَخُونُواْ  مَانَاتِکمْ  وَ تَخُونُواْ  وَالرَّ
َ
نتُمْ  أ

َ
 اسرار یامبر، افشایپ و خدا به انتی). مقصود از خ٢٧(انفال: » تَعْلَمُونَ  وَأ

 و لی زیر پا گذاشتن واجباتکطور به ای و تقویت دشمنان، ایمسلمانان و در اختیار گذاشتن آن به دیگران،  نظامی
معنای نقض امانت است و امانت گاه فقط  ). خیانت به١٣٦ص ،٧ج ،١٣٧١، یرازیالهی است (مکارم ش محرمات

حسنه پیامبر، گاه امانت مردم است  ۀامانت خدا نزد مردم است مثل احکام شریعت، گاه امانت پیامبر است مثل سیر
مثل اموال و اسرار مربوط به آنها و گاه امانت خدا، رسول و مؤمنین (جامعه اسلامی) هر سه است و این دسته، 

د و استحکام جامعه اسلامی مبتنی بر آن است مثل اسرار اموری است که به فرمان الهی از سوی پیامبر به اجرا در آم
سیاسی و حکومتی و اهداف نظامی. در این نوع سوم از امانت، اشاعه و خیانت به آن سبب تضییع اهداف دین و 
تلاش حکومت اسلامی است و سبب از بین رفتن حق خدا، پیامبر و جامعه اسلامی است، لذا خیانت به آن را 

 ).٥٥ص ،٩ج ق،١٣٩٠رسول و مؤمنین تعبیر فرمود (طباطبائی، خیانت به خدا، 
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بندي انحرافات در روایات اي از طبقه نمونه
(ع)بندي انحرافات در بیان امام سجاد طبقه .1

توان از رساله حقوق امام سجاد(ع) استفاده  های اجتماعی را می بندی انحرافات و آسیب ای از طبقه نمونه
معنای تکالیف) و وظایف او را در سه حوزه (رابطه انسان با خدا،  سانی و حقوق (بهکرد که حضرت، ارتباط ان

رابطه انسان با خود و رابطه انسان با دیگران) بیان فرموده که قهراً اخلال به آنها منشأ پیدایش انحراف و 
ترین انحرافات  ن مهمترین وظایف مستلزم بیا ها خواهد بود. به عبارت دیگر، ترسیم مهم ناهنجاری در آن حوزه

در نقطه مقابل آن است.

حوزه رابطه انسان با خدا .1-1
داند که ناظر به رابطه انسان با خداست و خداوند آنها  بالاترین حقوق الهی بر انسان را حقی می (ع)امام سجاد

نسان مورد توجه را برای خودش بر انسان واجب کرده است. یعنی در این حقوق ملاحظه ربوبیت الهی و عبودیت ا
هُ  رَحِمَک اعْلَمْ «است.  نَّ  اللَّ

َ
هِ  أ کتَهَا حَرَکۀ کلِّ  فِی بِک مُحِیطَۀ حُقُوقاً  عَلَیک لِلَّ وْ  تَحَرَّ

َ
وْ  سَکنْتَهَا سَکنَۀ أ

َ
وْ  نَزَلْتَهَا مَنْزِلَۀ أ

َ
 قَلَبْتَهَا جَارِحَۀ أ

فْتَ  آلَۀ وَ  کبَرُ  بَعْضُهَا بِهَا تَصَرَّ
َ
کبَ  بَعْضٍ  مِنْ  أ

َ
هِ  حُقُوقِ  رُ و أ وْجَبَهُ  مَا عَلَیک اللَّ

َ
هِ  مِنْ  تَعَالَی وَ  تَبَارَک لِنَفْسِهِ  أ ذِی حَقِّ صْلُ  هُوَ  الَّ

َ
 وَ  الْحُقُوقِ  أ

ع مِنْهُ   تیکحر هر در هک است حقوقی تو بر را خدا هک ند،ک رحمت تیخدا )؛ بدان،٢٥٥ص ق،١٤٠٤(حرانی،   »تَفَرَّ
 را ای لهیوس هر و بجنبانی را اندامی هر و ییدرآ ییجا هر به و بمانی آن بر هک ونیکس هر و دهی صورت هک
 هک حقوق نیتر است. بزرگ گرید ای پاره از تر بزرگ و تر مهم حقوق آن از ای پاره و است گرفته فرا را تو رییارگک به

ه حقّ « ردهک واجب تو بر شیخو برای تعالی و کتبار خداوند به  حقوق گرید و ستا حقوق تمام شهیر هک است »اللَّ
ترین حقوق  الله بزرگ ). مطابق این بیان نورانی، هر گاه حق٢٥٧ص ،١٣٧٦(اتابکی، » شده منشعب آن از جمله

ترین تکلیف انسانی باشد، پایمال کردن این حق بدترین انحراف فردی و اجتماعی انسان خواهد بود؛  الهی و بزرگ
حضرت حق است و پیامدهای اجتماعی مهمی برای جامعه خواهد ی یزیرا چنین انحرافی اهانت به ساحت کبریا

گیرد. با این  شکل می» رابطه انسان با خدا«بندی انحرافات انسانی با توجه به  داشت. بنابراین، نخستین ملاک رتبه
آید.  د میملاک، انحرافاتی از قبیل کفر، شرک، نفاق، جدال در آیات الهی و ارتداد از بدترین انحرافاتی است که پدی

 ها و وعده عذاب الهی مربوط به این حوزه است. اتفاقاً شدیدترین نهی

حوزه رابطه انسان با خود .1-2
ف یی است که حقوق و وظایها نسبت انسان با خودش (اعم از اعضا و اعمال او)، از جمله ملاک ۀملاحظ

 واجب خودت بر تیها اندام تفاوت به ت،یاپ تا سر از را، تو حقوق آنگاه«کند:  دیگری را برای انسان تعریف می
 بر تیپا برای و حقی زبانت برای و  نهاده حقی تو بر را گوش و داده قرار حقی تو بر چشمت برای پس. است ساخته

 توست اندام هفت نیا). است فرموده نییتع( حقی تو بر زین عورتت برای و حقی تو بر متکش برای و است حقی تو
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 تو بر نمازت برای پس داشته، مقرر حقوقی تو بر زین اعمالت برای جل و عز) خداوند( آنگاه. نیک می ارک آنها با هک
 اعمال همه برای و حقی تو بر تیقربان برای و حقی تو بر اتتکز برای و حقی تو بر ات روزه برای و داده قرار حقی

رساله، حضرت حق نفس انسان  ۀادام. در )٢٥٨ص ،١٣٧٦ اتابکی،(است  ردهک نیمع حقی تو بر) گرتید عبادی(
ا وَ «کند نفس را با همه قوا و اعضایش در مسیر اطاعت از خدا قرار دهد:  گونه معرفی می بر خودش را این مَّ

َ
 حَقُّ  أ

نْ  عَلَیک نَفْسِک
َ
ه طَاعَۀ فِی تَسْتَوْفِیهَا فَأ این . بسیاری از انحرافات رفتاری و اخلاقی در )٢٥٦ص ق،١٤٠٤ حرانی،(»  اللَّ

او  یف هر یک از اعضایف عبادی نفس انسانی و وظایآید. ملاک این دسته از انحرافات ترک وظا حوزه به وجود می
باشد و در واقع حوزه رفتار فردی در اینجا برجسته است. اگر  گونه که شایسته می و نیز عدم انجام عبادت است آن

نفس خودش شود بدترین جنایت را مرتکب شده و  کسی جنایتی بر نفس خود وارد کند و مرتکب قتل یا جرح
 بالاترین حقوق و تکالیف مربوط به نفس خود را زیر پا گذاشته است.

است و » رابطه انسان با خود«فی است که ناظر به یبندی انحرافات، اخلال به وظا بنابراین، دومین ملاک رتبه
مبتذل،  ییگو ، زیادهییگو باشد. دشنام به این حوزه می انسانی، مربوط یبسیاری از انحرافات اخلاقی ناظر به اعضا

عفتی از عمل حرام؛  اندازی به حرام و بی شنیدن و دیدن حرام، خوردن و نوشیدن حرام، رفتن به مکان حرام، دست
ترین ملاک این دسته از انحرافات ضایع  آمده است. مهم (ع)ی است که در بیان امام سجادیها ترین آسیب اینها مهم

کردن حقوق و تکالیفی است که خداوند در حوزه رابطه انسان با خود قرار داده است و قهراً پیامدهای آن در انحطاط 
 شود. اخلاق و معنویت فرد ظاهر می

 حوزه رابطه انسان با دیگران .1-3
ه سه حوزه ب» دیگران«، (ع)است. در بیان امام سجاد» رابطه انسان با دیگران«ارتباط انسانی،  ۀسومین حوز

 تَخْرُجُ  ثُمَّ «اند:  اند که به ترتیب اهمیت نخست حقوق پیشوایان، سپس زیردستان و آنگاه ارحام قرار گرفته تفکیک شده
وْجَبُهَا وَ  عَلَیک الْوَاجِبَۀ الْحُقُوقِ  ذَوِی مِنْ  غَیرکِ إِلَی مِنْک الْحُقُوقُ 

َ
تِک حُقُوقُ  عَلَیک أ ئِمَّ

َ
 فَهَذِهِ رَحِمِک حُقُوقُ  ثُمَّ  رَعِیتِک حُقُوقُ  ثُمَّ  أ

بُ  حُقُوقٌ   حقوق صاحبان) عنیی( گران،ید به تو از حقوق دامنه ؛ سپس)٢٥٥ص ق،١٤٠٤ حرانی،(» حُقُوقٌ  مِنْهَا یتَشَعَّ
 حقوق سپس و تو تیرع حقوق سپس و توست انیشوایپ حقوق تو بر آنها نیتر واجب و شود، گسترده تو بر واجب
 (ع)امام سجاد ).٢٥٨ص ،١٣٧٦ اتابکی،(رد یگ سرچشمه آنها از حقوق گرید هک یحقوق است نیا شانت،یخو
شمارد که به جهت طولانی شدن بحث و عدم تناسب  مجموع پنجاه حق را برمی برد و در های مختلفی را نام می گروه

 کنیم. طرح نمی

 (ع)بندي انحرافات در بیان امام صادق طبقه .2
بندی گناهان و انحرافات بزرگ آمده است همان منطق  السلام) در طبقه لیهمدر روایاتی که از سایر ائمه(ع

کند که مورد بررسی قرار گرفت. برای نمونه، روایت ذیل از امام صادق(ع) در معرفی کبائر بر  قرآنی را تأیید می
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عبید بصری بر  کند: عمرو بن باشد. عبدالعظیم حسنی از امام دهم(ع) نقل می اساس ملاک قرآنی، قابل توجه می
ثْمِ وَ الْفَواحِشَ «امام صادق(ع) وارد شد و پس از سلام، نشست و این آیه را تلاوت کرد:  ذِینَ یجْتَنِبُونَ کبائِرَ الإِْ » الَّ

)، پس ساکت شد. حضرت پرسید: چرا ساکت شدی؟ پاسخ داد: دوست دارم گناهان کبیره را از ٣٧(شوری: 
هَ «فرماید:  ترین گناهان کبیره، شرک است؛ زیرا خداوند می عمرو، بزرگکتاب خدا بشناسم. فرمود: آری ای  إِنَّ اللَّ

نْ یشْرَک بِهِ 
َ
ارُ «فرماید:  ) و نیز می١١٦و  ٤٨(نساء: » لا یغْفِرُ أ واهُ النَّ

ْ
ۀ وَ مَأ هُ عَلَیهِ الْجَنَّ مَ اللَّ هِ فَقَدْ حَرَّ (مائده: » مَنْ یشْرِک بِاللَّ

هِ إِلاَّ الْقَوْمُ «فرماید:  رحمت الهی است؛ زیرا خداوند متعال می ). پس از شرک، یاس از٧٢ سُ مِنْ رَوْحِ اللَّ
َ
لا ییأ

فَلا «فرماید:  ). پس از یاس، ایمن بودن از کیفر خداوند است؛ زیرا پروردگار متعال می٨٧(یوسف: » الْکافِرُونَ 
هِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ  مَنُ مَکرَ اللَّ

ْ
). یکی از کبائر نافرمانی پدر و مادر است؛ زیرا خداوند، عاق را ٩٩: (اعراف» یأ

اراً شَقِیا«جبار و شقی نامیده است:  ا بِوالِدَتِی وَ لَمْ یجْعَلْنِی جَبَّ ). سپس قتل نفس است که به ناحق ٣٢(مریم: » وَ بَرًّ
داً فَ «فرماید:  صورت گیرد؛ زیرا می مُ خالِداً فِیهاوَ مَنْ یقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّ ). دیگر نسبت ناروا به ٩٣(نساء: » جَزاؤُهُ جَهَنَّ

نْیا وَ «فرماید:  زنان پاکدامن دادن است؛ زیرا خداوند می ذِینَ یرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِی الدُّ إِنَّ الَّ
مْوالَ «فرماید:  وردن مال یتیم است، خداوند می). دیگر خ٢٣(نور: » الآْخِرَۀ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ 

َ
کلُونَ أ

ْ
ذِینَ یأ إِنَّ الَّ

فاً لِقِتالٍ «فرماید:  ). دیگر فرار از جنگ است، خداوند می١٠(نساء: ...»  ظُلْماً   الْیتامی هِمْ یوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّ وَ مَنْ یوَلِّ
وْ مُتَحَیزاً إِلی

َ
مُ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ فِئَۀ فَقَدْ باءَ   أ واهُ جَهَنَّ

ْ
هِ وَ مَأ ). دیگر رباخواری است خداوند ١٦(انفال: » بِغَضَبٍ مِنَ اللَّ

یطانُ «فرماید:  می طُهُ الشَّ ذِی یتَخَبَّ با لا یقُومُونَ إِلاَّ کما یقُومُ الَّ کلُونَ الرِّ
ْ
ذِینَ یأ فَإِنْ لَمْ «فرماید:  ) و می٢٧٥(بقره: » الَّ

هِ وَ رَسُولِهِ  تَفْعَلُوا ذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّ
ْ
وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِی «فرماید:  ). دیگر سحر است، می٢٧٩(بقره: » فَأ

ثاماً یضاعَفْ لَهُ الْعَذ«فرماید:  ). دیگر زناست، خداوند می١٠٢(بقره: » الآْخِرَۀ مِنْ خَلاقٍ 
َ
ابُ یوْمَ وَ مَنْ یفْعَلْ ذلِک یلْقَ أ

هِ وَ «فرماید:  ). دیگر سوگند دروغ است، می٦٩-٦٨(فرقان: » الْقِیامَۀ وَ یخْلُدْ فِیهِ مُهاناً  ذِینَ یشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّ إِنَّ الَّ
ولئِک لا خَلاقَ لَهُمْ فِی الآْخِرَۀ

ُ
یمانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلاً أ

َ
تِ «فرماید:  ). دیگر خیانت است، می٧٧عمران:  (آل» أ

ْ
وَ مَنْ یغْلُلْ یأ

عَلَیها فِی نارِ   یوْمَ یحْمی«فرماید:  ). دیگر منع زکات واجب است، خداوند می١٦١عمران:  (آل» بِما غَلَّ یوْمَ الْقِیامَۀ
مَ فَتُکوی فرماید:  ). دیگر شهادت دروغ و کتمان شهادت است، می٣٥(توبه: » بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ   جَهَنَّ

هُ آثِمٌ قَلْبُهُ « خواری است؛ زیرا خداوند این گناه را در ردیف پرستش بتان  ). دیگر باده٢٨٣(بقره: » وَ مَنْ یکتُمْها فَإِنَّ
کسی که نماز را «) فرمود: صقرار داده است. دیگر ترک عمدی نماز یا هر امر واجبی است؛ زیرا پیامبر گرامی(

فرماید:  پیامبرش بری است، دیگر عهدشکنی و قطع رحم است؛ زیرا خداوند می عمداً ترک کند، از ذمه خدا و
ارِ « عْنَۀ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّ ولئِک لَهُمُ اللَّ
ُ
عمرو با ناله و گریه خارج شد و گفت هلاک «گوید:  ). راوی می٢٥(رعد: » أ

 .)٦٢ص ،٣ج ،١٣٧٢(طبرسی، » شد کسی که به رأی خود سخن گفت و در فضل و علم با شما نزاع کرد
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های اجتماعی را با ملاحظه مراتب شدت و ضعف آنها، مقابل دیدگان ما قرار خواهد داد.  تغییر داده و همه آسیب
که کفر و جحود، » الله حق«ای حضور دارد، از تمرد و گردنکشی در حوزه  تردههای گس انحرافات اجتماعی در حوزه

شرک و نفاق را به دنبال دارد تا آنچه زمینه بازگشت، ارتداد و ارتجاع به این فرهنگ جاهلی را اقتضا دارد، از قبیل 
پیروی از فرهنگ و پذیرش ولایت طاغوت، دوست داشتن کافرین، کمک به آنها، پذیرش حکومت و سلطه کافرین، 

شود. ضعف دینداری و  آلود و کفرآمیز می های کافرین و آنچه که سبب تغییر هویت توحیدی به هویتی شرک ارزش
تواند با تقویت و گسترش خود زمینه تغییر هویت فرهنگی  های اخلاقی، می مبالاتی مسلمانان در حفظ ارزش بی

ی و ترک امر به یباشد. دنیاگرا سته از انحرافات از اهمیت برخوردار میجامعه یا بخشی از آن را فراهم کند، لذا این د
هستند. آنچه که توانمندی و قدرت جامعه اسلامی را تضعیف   های مهم در این حوزه معروف و نهی از منکر از آسیب

رقه در دهد. تهاجم فرهنگی دشمنان، اختلاف و تف های مهمی را نشان می کند، ملاک دیگری است که آسیب می
 باشد. ترین آنها می جامعه، سازش و مداهنه با دشمنان و جاسوسی برای آنها از مهم
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